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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مرز باریک وحدت و یکسان‏سازی
گفت‏وگو با یاسر میردامادی پژوهشگر فلسفه دین و الهیات درباره انسجام و وحدت ملی از منظری متفاوت

خبرسازان

رقابت روزنامه‏نگاران در 
جایزه چراغ حقیقت

دبیرخانه چهارمیــن دوره جایــزه روزنامه‏نگاری »چراغ 
حقیقت«، آمار شــرکت‏کنندگان در بخش‏های مختلف 
این رویداد را اعلام کرد. مطابق اطلاعات منتشرشــده 
در چهارمیــن دوره جایــزه، حــدود ۱۹۰ روزنامه‏نگار از 
تهران و ۱۶ شــهر دیگر کشور با ارسال مجموعاً ۴۹۵ اثر 
در رقابت شرکت کرده‏اند که نسبت به دوره‏های گذشته 
رشد زیادی را نشان می‏دهد. در میان شرکت‏کنندگان، 
۷۰ نفــر چهار اثر فرســتاده‏اند و عمدتــاً در بخش ویژه 
حضور داشته‏اند. بخش ویژه شامل؛ »جنگ ۱۲روزه«، 
»روزنامه‏نــگاری تحقیقی« و »راســتی‏آزمایی اخبار« در 
این دوره با اســتقبال چشــمگیر روزنامه‏نــگاران روبه‏رو 
شــده و بیشترین آثار ارســالی را به خود اختصاص داد. 
جایزه »چراغ حقیقت« با هدف پاسداشــت ارزش‏های 
اصیــل روزنامه‏نــگاری، تقویت اســتقلال حرفــه‏ای و 
زنده نگه‏داشــتن روح حقیقت‏جویــی به‌همت انجمن 
روزنامه‏نگاران استان تهران برگزار می‏شود. در این دوره، 
روزنامه‏نگاران در ۱۰ بخش اصلی رقابت کرده‏اند. مراسم 

پایانی جایزه در فصل پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

 بررسی ایده‏های فورتی
در شب بخارا 

»شــب کلمــات و بناها« از سلسله‏شــب‏های بخــارا به 
مناسبت انتشــار کتاب »کلمات و بناها«، نوشته ایدرین 
فورتــی، امروز در خانه هنرمندان ایران برگزار می‏شــود. 
این کتاب را هدیه نوربخش به فارسی ترجمه و انتشارات 
روزنه به بازار عرضه کرده است. در »شب کلمات و بناها« 
قرار است پژوهش‏های جامع فورتی درباره نسبت زبان و 
معماری مدرن بررسی شود. در این مراسم، نیلوفر رضوی، 
زهــره تفضلی، افشــین فرزین، هدیــه نوربخش و علی 
دهباشی به سخنرانی خواهند پرداخت. ایدرین فورتی، 
استاد بازنشسته دانشکده معماری بارتلت و پژوهشگر هنر 
و فلسفه، در کتاب خود بر پیوند معماری با زبان، فرهنگ و 
جامعه تأکید دارد و نقدی بر تمرکز صرف بر نقش معماران 
ارائه می‏دهد. »شــب کلمات و بناها« از ســاعت ۱۷ در 
سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‏شود.

ترس شرکت‏های توزیع از 
»صدای هند رجب« 

فیلــم »صدای هند رجب« ســاخته کاوتر بن هانیا، هنوز 
موفق به یافتن توزیع‏کننده در آمریکا نشده است و رسانه‏ها 
نوشــته‏اند که احتمالًا به‏صورت خودتوزیع منتشر شود. 
»صدای هند رجب« برنده جایزه هیئت‌داوران جشــنواره 
ونیز ۲۰۲۵ شــده و چهره‏های شناخته‏شده‏ای مانند برد 
پیت و واکین فینیکس از تولیدکنندگان آن هســتند. این 
فیلم قتل فجیع یک دختر پنج‏ساله در غزه را با استفاده از 
ضبط‏های صوتی واقعی بازسازی کرده و نماینده رسمی 
تونس برای اسکار بهترین فیلم بین‏المللی است. »ددلاین« 
گزارش داده که مذاکرات تهیه‏کنندگان با اســتودیوهای 
آمریکایــی و بین‏المللــی به‌دلیل »ترس« یــا مخالفت با 
سیاست‏های فیلم متوقف شده است. تهیه‏کنندگان فیلم 
در حــال برنامه‏ریزی برای خودتوزیع هســتند و احتمالًا 
بودجه‏ای برای تبلیغات و نمایش مســتقیم به مخاطبان 
فراهم خواهند کرد. سال گذشته نیز فیلم مستند »جز این 
سرزمین، جایی نیست« که آن هم مضمونی مشابه و درباره 
مقاومت فلسطینی‏ها داشت، با همین معضل روبه‌رو شد 
اما درنهایت برنده جایزه اسکار بهترین فیلم مستند را برای 

چهار کارگردانش به ارمغان آورد.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  آیا وحــدت ملی فضیلت اخلاقی اســت یا ضرورت
سیاسی؟

وحدت ملی، در آنِ واحد، هم ضرورت سیاســی است، هم 
فضیلــت جمعی. تقلیل آن به یکی از ایــن دو، درک ما را از 
ایــن مفهوم ناقص می‏کند. از منظر سیاســی، وحدت ملی 
ضرورت بقاست. در دنیای پرتلاطم امروز، جامعه‏ای که فاقد 
حداقل انسجام درونی باشــد، در برابر فشارهای خارجی و 
بحران‏های داخلی آســیب‏پذیر می‏شــود. بدون سطحی از 
وحدت، دولت-ملت مدرن قــادر به حفظ تمامیت ارضی و 
توسعه نخواهد بود. این واقعیتی مصلحت‏محور و راهبردی 
است. اما اگر وحدت ملی صرفاً در حد ضرورت سیاسی باقی 
بماند، به ابزاری شــکننده و فرصت‏طلبانه در دســت ارباب 
قدرت بدل می‏شود؛ اینجاست که پای اخلاق اجتماعی به 
میان می‏آید. وحدت ملی زمانی به فضیلت بدل می‏شــود 
که بر پایــه‏ی ارزش‏هایی همچون »عدالــت«، »انصاف«، 
»احترام متقابل« و »تکثرگرایی« بنا شود. انسجام ملی‏ای 
که از ســر ترس یا منفعت شکل گرفته باشد با اولین توفان 
از هم می‏پاشــد؛ اما وحدتی که مبتنــی بر تعهد اخلاقی 
به سرنوشت مشترک و کرامت انســانی تک‏تک شهروندان 
ایران‏زمین باشد، ریشه‏های عمیق، پایدار و پرثمری خواهد 

یافت. بنابراین وحدت ملی ضرورتی سیاسی اســت 
که باید با ابزارهای اخلاق جمعی به آن دســت 
یافت و آن را حفظ کرد. شفافیت کار جمعی، 
مســئولیت‏پذیری همانــا  و  پاســخگویی 
فضیلت‏هایــی اســت که ایــن ضرورت 

سیاسی را انسانی و پایدار می‏کند.

Ó  آیا مفهوم انسجام ملی، در بستری سکولار، الزامی
به ایدئولوژی دارد؟

مــن به دلایلی که جای بســط آن این‏جا نیســت، از کاربرد 
مفهوم »ســکولار« پرهیز می‏‏کنم. این مقــدار بگویم که این 
مفهوم چنان پیچیده و گرانبار اســت که رهزن است، بیش 
از آن‏که رهگشــا باشــد. به‌جای آن، تعبیر ســلبی اما کمتر 
مبهــمِ »فرادینی« را بــه کار می‏برم و البته منظــورم فراتر از 
دین نهادینه‏شــده‏ی انحصارگرای سیاسی اســت، نه لزوماً 
ورای دین به‏طور کل. با حفظ این مقدمه در پاسخ به پرسش 
شما می‏گویم که انســجام ملی، چه در بستر فرادینی و چه 
در بستر دینی، همواره نیاز به »کلان‏روایت« دارد یا به تعبیر 
دیگر، نیاز به »افق معنایی مشترک« دارد. این افق معنایی 
لزوماً از جنس ایدئولوژی جزمی نیست، گرچه باید افزود که 
از ایدئولوژی سراسر رهایی نداریم؛ زیرا ایدئولوژی لزوماً بار 
منفی ندارد. از ایدئولوژی به‌معنای »کلان‏روایت معنابخش« 

گریزی نیست.
در یــک جامعه‏ی فرادینــی و متکثر، تلاش بــرای تحمیل 
یــک ایدئولــوژی جزمی )چــه دینــی، چه غیردینــی( به 
فروپاشی انسجام ملی می‏انجامد. راه‌حل، جایگزین کردن 
ایدئولوژی جزم‏اندیشانه با »میثاق ملی« است. این میثاق 
بر سر مجموعه‏ای از اصول بنیادین شکل می‏گیرد؛ قانون 
اساســی )و اجرای بدون تنــازل آن(، حقوق شــهروندی، 
حفظ تمامیــت ارضی، منافع ملی، ارزش‏های دموکراتیک 

و توسعه‏گرایی.
در چنین بســتری، »حقیقت« در انحصار یک گروه نیست. 
حقیقت، محصول گفت‏وگو، توافق و هم‏زیستی روایت‏های 
گوناگون در چارچوب میثاق ملی اســت. انسجام ملی نه از 
طریق تحمیل یک قرائت، بلکــه از طریق تعهد همگانی به 
قواعد بازی و احترام به تنوع دیدگاه‏ها حاصل می‏شود. این 
 Constitutional( »همان ایده‏ی »میهن‏پرستی مشروطه‏گرا
Patriotism( است که در آن وفاداری، به خون یا ایدئولوژی 
تعلــق نمی‏گیرد، بلکه بــه قانون اساســی و مجموعه‏ای از 
ارزش‏های دموکراتیک در واحد دولت-ملت تعلیق می‏گیرد.

Ó  در تجربه‏ی دینی و عرفانی، جایی برای وحدت ملی
وجود دارد؟

وحــدت ملی مفهومــی مدرن اســت گرچه کشــورهایی با 
تمــدن کهن مثــل ایران، بســا پیــش از دوران مدرن، حس 
ملّی داشــتند. در بســتر دولت-ملت مدرن 
تجربه‏هــای دینی-عرفانی می‏توانند 
بــا وحدت ملی ســازگار شــوند، 
امــا باید میان جوهــر عرفان و 
قرائت‏هــای سیاسی‏شــده 
از دین تمایز قائل شــد. 

جوهر عرفان ایرانی-اســامی، به‏ویــژه در آثار بزرگانی چون 
مولانا، حافظ و عطار، بر »وحدت در کثرت« اســتوار اســت. 
عرفــان به ما می‏آموزد که از پوســته‏ها و ظواهــر دینی عبور 
کنیم و به حقیقتی مشــترک برســیم که در همه‏ی انسان‏ها 
متجلی اســت. ایــن نــگاه، قابلیــت عظیمی بــرای ایجاد 
همبستگی عمیق انســانی ورای تفاوت‏های مذهبی، قومی 
و سیاســی دارد. عرفان می‏تواند بــه ما بیاموزد که »دیگری« 
آیینه‏ی ماست، نه دشمن ما )الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ(. این نگاه 
می‏تواند بنیاد اخلاقی محکمی برای پذیرش تکثر و شفقت 

در واحد دولت-ملت مدرن باشد.
اما مشکل زمانی آغاز می‏شود که تجربه‏ی زیسته‏ی دینی-
عارفانه بــه ایدئولوژی بســته‏ی دولتی تبدیل شــود و برای 
توجیه ساختارهای قدرت به کار گرفته‏ شود. در این صورت، 
عرفان از ابزاری برای رهایی به وســیله‏ای برای سرکوب بدل 
می‏شــود. بنابرایــن بلــه، می‏تــوان از دل تجربه‏های دینی 
و عرفانــی، الهام‏بخش‏تریــن مفاهیم را برای انســجام ملی 
اســتخراج کرد، اما این امر باید در کنار بنیادهای عقلانی و 
فرادینیِ قرارداد اجتماعی مدرن )مانند حقوق شهروندی و 
حاکمیت قانون( قرار گیرد، نه در تقابل با یا بی اعتنا به آن.

Ó  اگر »دشــمن« عنصر وحدت‏آفرین اســت، پس در
دوران صلح/آتش‏بس چه ‏کنیم؟

هیچ کشــوری خالی از دشــمن نیســت؛ به‏ویژه کشــوری 
مســتقل و سلطه‏ســتیز حتماً دشــمنان بســیاری خواهد 
داشت. درعین‌حال جامعه‏ای که برای وحدت خود به وجود 
»دشــمن« نیاز دارد، جامعه‏ای بیمار و فاقد اعتماد به نفس 
ملی اســت. اتکا به دشــمن برای ایجاد انسجام، نوعی فرار 
به جلو و ســرپوش گذاشتن بر شــکاف‏ها و بی‏عدالتی‏های 
داخلی است. این وحدتی کاذب، هیجانی و ناپایدار خواهد 
بود. در دوران صلح/آتش‏بس، چسب اجتماعی باید از امری 
ســلبی )مقابله با دشــمن( به امری ایجابی )ساخت آینده( 
تغییر کند. به‌جای دشمن، پروژه‏ی ملی مشترک باید چسب 
هویت مشترک اجتماعی باشــد. این پروژه می‏تواند شامل 

موارد زیر باشد:
 توسعه‏ی اقتصادی و رفع فقر: نابرابری، دشمن داخلی 

قدرتمند است و مبارزه با آن هویت‏بخش است.
 پیشــرفت علمــی و فناوری: تلاش مشــترک برای قرار 
گرفتن در مرزهای دانش چسب اجتماعی نیرومندی است.
 حفاظت از محیط‌زیســت: بحران آب و محیط‌زیســت، 

دشمن مشترک همه‏ی ماست. 
 تعالــی فرهنگی و هنری: خلق آثــار هنری و علمی‏ای 
که بازتاب‏دهنده‏ی روح زمانــه‏ی ما و مایه‏ی افتخار جمعی 
باشد، به‏ویژه ایرانیتِ ما در آن نمایان باشد، می‏تواند تاروپود 

هویت جمعی ما را شکل دهد.

گــروه فرهنگ: مفهوم وحدت ملــی، به‏عنوان یکی از ارکان نظــری دولت-ملت مدرن، 
از دهه‏ی پایانی قرن نوزدهم به این‏ســو، به‏ویژه در کشورهای پسااستعماری و متنوع 
قومی-فرهنگی، با چالش‏های نظری و عملی متعددی مواجه بوده است. در ایران نیز، 
تجربه‏ی تاریخی مدرنیزاسیون از عصر رضاشاهی تا دوره‏ی جمهوری اسلامی، همواره 
با پروژه‏هایی برای تولید انسجام از بالا همراه بوده؛ پروژه‏هایی که عمدتاً بر محورهایی 
چــون تمرکزگرایی زبانی، دینی و هویتی بنا شــده‏اند. این در حالی ا‏ســت که تحولات 
اجتماعی پــس از انقلاب ۱۳۵۷، به‏ویــژه در دهه‏های اخیــر، صورت‏بندی‏های تازه‏ای 
از تکثر، اعتراض و بازتعریف وطن را در ســاحت عمومی رقم زده اســت. در گفت‏وگوی 
حاضر، یاســر میردامادی ـ پژوهشــگر فلســفه و دین و نویســنده‏ی حــوزه‏ی الهیات 
اجتماعی ـ با نگاهی میان‏رشــته‏ای، به بازخوانی نظریه‏ی وحدت ملی در بســتر ایران 
معاصر می‏پردازد. او با بهره‏گیری از مفاهیم برگرفته از فلسفه‏ی اخلاق، الهیات تطبیقی 
و نظریه‏ی دولت مدرن، از ایده‏ی »انسجام ملی غیراجباری« دفاع می‏کند: انسجامی 
که نه بر یکسان‏ســازی ایدئولوژیک، بلکه بر نوعی میثاق فراایدئولوژیک، حقوق برابر 

شهروندی و مشارکت داوطلبانه در سرنوشت سیاسی مشترک استوار است.
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